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تقدیم  میر فخراییمهشید دكتر  خانم  تر به محضر  استاد فرزانه ام  سرکار  صمیمیت هر چه تماموظیفه شاگردی خود می دانم تا مراتب سپاس و قدردانی خویش را با خلوص و 

 .دارم. بی تردید، به انجام رسیدن این رساله مرهون سعه صدر ، دقت نظر و راهنمایی های ارزشمند ایشان می باشد

محصل نیز بس  جناب آقایوار و مهربانم بزرگ  تاد اس دیگر  از 
کلات انجام این رساله را بر من   و یار سپاسگزارم که یاوری ها دكتر راشد  رهنمودهای بی دریغ ایشان مش

 هموار نمود.

همچنین از اس  که  به واقع  تمام توجه و تلاششان را  در پیشروی این پایان نامه  مبذول نمودند سپاسگزارم،    نصرالله زادهدكتر   جناب آقای گرانمايه تادس از ا
تادان 

 قبول زحمت نموده و داوری این پایان نامه را با بزگواری  عهده دار گردیدند که دكتر حسن دوست جناب آقای و  دكتر بهرامی  و ارزشمند جناب آقای عزیز

 .دارم را و قدردانی  تشكر نهايت

 دیرزیوی و شادزیوی آرزو  دارم. استادان عزیز  برای این
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  :کیدهچ

 وپنج بند است. در یشت بخشی از اوستای متأخر و مشتمل بر هشت فرگرد و شصت متن اوستایی ویشتاسپ
 برای وندیداد فرگرد نوزدهم در مزدا اهوره که ای شیوه همان به را دین اصول از هایی چکیده زردشت متنْ این

نسک  ویک بیست از دوم نسک به یشت احتمالاً متعلق ویشتاسپ. دآموز می ویشتاسپ به کند، می بیان زردشت

wišt) ساست  ویشتاسپ نام به ساسانی دوره اوستای sp s st :از متن اوستایی  .است بوده( ویشتاسپ آموزش

 و F12 ،G18a، G120، KM1-Aنویس  یشت بجز آن که در اوستای وسترگارد آمده، پنج دست ویشتاسپ

Yazd  زردشت پیامبر آفرینمتن  تقلیدی از که ویشتاسپ، به زردشت دعای متنْ آغاز در. استباقی و در دست 
 بعضی اهمیتّ و است شده اشاره و رعایا دین از او حمایت و روحانیان به نسبت شاه وظایف به سپس آمده، است
 با فصل این. است آمده مرگ از پس روان از سرنوشت شرحی آخر فصل در سرانجام و شده ذکر دینی های آیین

 اوستایی بیش و کم شکلی در میانه ایرانی واقع در یشت ویشتاسپ زبان .دارد برابری نسک هادخت دوم بخش
 فارسی به نزدیک زبانی ساختار متن و رفته میان از تقریباً اوستایی تصریفی های حالت که صورت این به. است
 اند.  ار رفتههای صرفی به جای هم به ک دارد. بسیاری از حالت میانه

 و دو متن این زبانی های ویژگی سو یک از آن پهلوی روایت و یشت ویشتاسپ اوستایی متن بررسی و مطالعه
 از هایی دیگر گوشه سویی از و نمایاند می میانه به باستان دوره از گذار در را زبانی تحولات چگونگی و سیر
 مطالعه. سازد می آشکار باستان را مردم باورهای کل در و ستانبا ایران دین مختصات ها، اسطوره پندارها، ها، آیین
. از آن باشد می نیز شناسی گویش در حوزه ها پرسش از بسیاری راهگشای زند متون ویژه به ایرانی کهن های زبان

 در متن نیا مطالعۀ است، ویشتاسپ به خطاب زردشت یی از زباندربردارندۀ اندرزها شتی ویشتاسپ که که جایی 

 و اند داده اختصاص خود به را انهیم یفارس اتیادب از یتوجه بخش قابل که اندرزها یبررس و شناخت نۀیزم
 .بود خواهد دیمف اند، افتهی راه زین یاسلام دوره متون به ها آن از یمهم بخش

 ویشتاسپ یشت، ویشتاسپ، زردشت، اندرز، اوستایی، پهلوی کلید واژه ها :
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 مقدمه

 یشت نام ویشتاسپ

بند،  12دابار، مشتمل بر هشت فرگرد و شده توسط  اوستای ویراسته و تصحیح در نسخۀ خرده یشت ویشتاسپ
به دومین نسک از اوستای دورۀ ساسانی موسوم به  آفرین پیامبر زردشتجزو اوستای متأخر است و همراه متن 

شود اکنون در  از آن یاد می ساست ویشتاسپتعلق دارد. آنچه با نام  مانسریگ هادگاز گروه  ساست ویشتاسپ
دهد بسیار اندک است؛ اما با این حال اجازه  از آن به دست می دینکردهشتم  ای که کتاب دست نیست، و خلاصه

به گروش ویشتاسپ به دین زردشت،  ساست ویشتاسپهشتمْ  دینکرددهد از محتوای آن آگاه شویم. بر اساس  می
مزدا  اهورهخود را هماهنگ با خواست   و مطالبی مربوط به آن پرداخته است. پیامبر برای آنکه بتواند خویشکاری

فرستد تا راستی  مزدا امشاسپندان را می کند. سپس اهوره را به ویشتاسپ عرضه می  به انجام برساند، دانش بایسته
شاه آنچه را که با پذیرفتاری دین به دست خواهد آورد نشان  آوری زردشت را گواهی کنند، و به ویشتاسپ پیام

رود. داستان این جنگ که در  ویشتاسپ می انگیزد و به نبرد میهیونی را بر دهند. این پذیرش مخالفت اَرجاسپ
باقی مانده غایب است. از  یشت ویشتاسپاز آن سخن رفته است، در متنی که تحت عنوان  ساست ویشتاسپ

: 1318)نظری فارسانی، در دست است  دینکرددر کتاب هشتم  ساست ویشتاسپای که از  طرفی با توجه به خلاصه

آمده است  یشت ویشتاسپگذشت روان درستکار و دروند پس از مرگ، که در فرگرد هشتم متن جای سر (22-21
 خالی است. ساست ویشتاسپدارد، در  نسک هادختو همانندی بسیاری با فرگرد دوم 

 یشت مراسم ویشتاسپ

های  خشای از برخی ب دهد که در آنها متون مناظره بخشی از ادبیات اوستایی را مراسمی آیینی تشکیل می
اند. اساس این مراسم را متن  هایی از متون اوستای قدیم وارد و گنجانده شده متأخر و جدید اوستا در میان بخش

یشت و مراسم وندیداد دو نمونه از این دست مراسم  ویسپرد یا ویسپرد گاهنبار تشکیل می دهد. مراسم ویشتاسپ
، که مجموعاً ها هفتو  گاهاناً در هستۀ اوستای قدیم یعنی ای همراه با متن ویسپرد متناوب هستند. متون مناظره

اند. یعنی علاوه بر متونی که با  شوند، افزوده و جای داده شده را مشتمل می یسنامجموعۀ  24تا  08های  یسن
ها نیز وجود دارد:   شود و در دست است، مراسم و آیینی به این نام شناخته می وندیدادو  یشت ویشتاسپعنوان 

 یشت.  راسم وندیداد و مراسم ویشتاسپم

ــ که  ساست ویشتاسپهایی از  یشت بخش و در مراسم ویشتاسپ وندیداددر مراسم وندیداد قطعاتی از 
ساستی که متعلق به اوستای ساسانی بوده، برابر است یا نه ــ به همراه متن  دانیم به طور قطع با ویشتاسپ نمی

شده است. از دست رفتن بخش  شفاهی اجرا می صورت بهی از متون یسنا های در میان بخش ویسپرد گاهنبار
بزرگی از اوستای قدیم مانع از این است که متون واردشده از اوستای جدید را در این دو متن و مراسم الحاقی به 
طور دقیق بازشناسیم. تنها راه شناسایی و بررسی این مراسم آیینی و متون الحاقی، بررسی و مطالعۀ 

ها  بر جای مانده است. در بررسی اولیۀ دستنویس یشت ویشتاسپو  وندیدادهایی است که از دو متن  دستنویس
شده در  ای خوانده یشت اساساً عبارتند از متون مناظره شویم که مراسم وندیداد و مراسم ویشتاسپ متوجه می

الحاقی اوستای جدید   اند. متون دید آمدههایی از متون الحاقی اوستای ج مراسم ویسپرد که به دنبال آنها بخش

بلافاصله پس از  یشت ویشتاسپیا  وندیدادندارند. هر فرگرد از  staota yesniia یسن ستوتارتباط مستقیمی با 

شود. بین فرگرد  که به دنبال فرازی از اوستای قدیم یا گاهانی آمده است، خوانده می ،Ahuna vairiiaیک 
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. بدین ترتیب است که در وجود دارد ašǝm vohuنیز یک  ویسپردو بخش مربوطه از  الحاقی از اوستای جدید

 ašǝm vohuعبارت  20و  44، 31، 33، 00، 10، 2یعنی در پایان بندهای  یشت ویشتاسپپایان هر فرگرد از 

 . (Cantera, 2013: 87)آمده است

ل به اوستایی و پهلوی موجود است. تعداد افزون بر قطعات الحاقی، متونی مستق ساست ویشتاسپو  از وندیداد
ای که  ، بسیار اندک است. علاوه بر این، خلاصهوندیداد، برخلاف یشت ویشتاسپمانده از  های باقی  دستنویس

اند، درحالیکه این انطباق بین  های بر جای مانده از آن منطبق دهد با دستنویس می وندیدادهشتم از  دینکرد
خوانیم، به چشم  ها می دهد با آنچه در دستنویس ارائه می ساست ویشتاسپاز  دینکرد ای که کتاب هشتم خلاصه

 خورد. نمی

 ها دستنویس

را گلدنر در بخش  L5و   K4های زیادی بر جای نمانده است. دو دستنویس دستنویس یشت ویشتاسپاز 

فریدون وهِمرد فریدون در کرمان و توسط وِهمرد  K4ها معرفی کرده است. دستنویس  مربوط به  دستنویس
 1203جولای  01) 1210ر شهمرد دینویار در روز بهمن از ماه بهمن به سال اشاه رستم بُند وِهمرد گوپتَ

میلادی( به کتابت در آمده است. مشخص است که این دستنویس با دقت فراوان از روی نسخۀ اصلی دیگری 

باشد، در  دقت از وندیداد ساده ضمیمه می کمسبتاً نو  جدیدکه به دستنویسی  L5نگاشته شده است. دستنویس 

 Avestsn Digital Archive   میلادی نوشته شده است. کانترا در سایت 1210بمبئی و در سال 

و یزد را منتشر کرده است و ما از همۀ آنها در نگارش این  G18a ،F12 ،G120 ،KM1-Aهای  دستنویس

رونویسی است از رونویسی دیگر که توسط منوچهر اردشیر وهرام  G18aایم. دستنویس  رساله استفاده کرده
سال پس از تاجگذاری یزدگرد نگاشته شده است.  02شمسی،  111سفندیاد اردشیر برای فریدون مرزبان در سال 

در  یزد، که نزد فردیس از آن گرفته شده است. دستنوی K4از همان دستنویسی است که  G18aدستنویس 
ای از نویسنده یا تاریخی از زمان تحریر ندارد، کانترا بر این باور است که این  نشانه هیچ حوالی یزد است، 

تنها دستنویسی است که متن زند را نیز در بر دارد.  F12باشد. دستنویس  دستنویس متعلق به دورۀ صفویه می
دستور جی  سهرابآن ایرج دستور  کاتبشمسی نگاشته شده، و  1002این دستنویس در بمبئی و به سال 

 جی مهرجی رانا است.  کاووس

ها دارد. معنی یا گزارش فارسی بعضی از  تری از بقیۀ دستنویس های بهتر و درست ضبط F12دستنویس 

 G18aهای این دستنویس پیدا است. دستنویس  ها یا جملات در زیر واژه و یا حاشیۀ صفحه در برخی بخش واژه
در بعضی جاها خواندن آن امکانپذیر نیست. فرگرد نخست در دستنویس  دیده است و به شدت مخدوش و آسیب

KM1-A  .غایب است 

 یشت ویشتاسپهای متن اوستایی  ویژگی

یشت بسیار جدید  های بسیاری است که اوستاشناسان بر این تصورند که متن اوستایی ویشتاسپ سال
 ها دانسته است از یسنا و ویسپرد و از دوران پارت زمان آن را متأخرترشروو باشد؛ حتی جدیدتر از وندیداد که  می

(Cantera, 2013: 93) دارد سبب  وندیدادبا فرگرد نوزدهم  یشت ویشتاسپ. جملات و عبارات مشترکی که
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و تقلیدی از آن به شمار آورد. از  وندیدادشده است که دارمستتر آن را فقط متنی ترکیبی از جملات و عبارات 

ی از دیگر و برخ وندیدادگرفته از  اصالت ندارد، و تماماً وام یشت ویشتاسپ (325-324 :1962)نظر دارمستتر 
ترین در میان متون اوستایی  را نادرست یشت ویشتاسپساختار زبانی متن اوستایی  های اوستاست. موله بخش

نه تنها بخشی از  یشت ویشتاسپهای زبانی این متن معتقد است  کند، و با توجه به ویژگی موجود توصیف می
ای از نسک ساسانی هم باشد. با این  رسد قطعه آید، بلکه حتی به نظر نمی  نسکی هخامنشی از اوستا به شمار نمی
گرفته از  چیدن تصادفی قطعاتی وام پذیرد، و این متن را نتیجۀ کنار هم حال، موله نظر دارمستتر را هم نمی

های موجود در روایت نسک  مایه عملاً تمام بن یشت ویشتاسپاست  داند. موله معتقد های دیگر اوستا نمی بخش
را دارد: تشویق کردن به پذیرش دین، دیدار امشاسپندان، گروش، وعدۀ برکت و پیروزی،  ساست ویشتاسپ

وار:  آموزش دین، و آشکار کردن پاداش پس از مرگ. در برابر، آنچه کم است جزئیاتی است با ویژگی حکایت
دهندۀ  احتمالاً نشان یشت ویشتاسپامشاسپندان، نبرد با ارجاسپ، و جز آن. موله بر آن است که توصیف آمدن 

 .(413: 1312)موله، با کاربردی نیایشی است  ساست ویشتاسپای  تطبیق محتوای نسک اسطوره

متن هایی است که از  ای از بخش انسجام و پیوستگی ندارد و ظاهراً مجموعه یشت ویشتاسپمتن اوستایی 
 11شود: برای مثال در بند  گسیختگی اشاره می ای از این ازهم اصلی باقی مانده است. در زیر به نمونه

  گونه آمده است: این یشت ویشتاسپ

aojīta zī zaraθuštra fra aoštraēibiia jāmāspaēibiia a aiiata 
+

vāstriiata puθra 

fra aoštra uiti mrao  ahurō mazd  āi a āum zaraθuštra. 

مزدا چنین  راستی ورزید و کشاورزی کنید! اهوره»ها:  باشد که زردشت بگوید خطاب به فرشوشترها و جاماسپ
 ای زردشت پرهیزکار! ...»گفت: ای پسر! ای فرشوشتر! 

uiti mraoپس از جملۀ   ahurō mazd  āi a āum zaraθuštraمزدا  رود که مخاطب اهوره ، انتظار می
 رساند:  خلاف آن را می 10ل آنکه ادامۀ مطلب در بند زردشت باشد، حا

paitiaoxta zaraθuštra puθra kauua vīštāspa ...  

 ...«ویشتاسپ!  ای پسر! ای کی»زردشت پاسخ گفت: 

ها متن اوستایی با زند منطبق نیست، و ظاهراً  در بسیاری از بخش بر این باور است که (95 :2013)کانترا 
رسد که متن پهلوی گزارش و برگردان از متن اوستایی  ر است. در مواردی چنین به نظر میت متن پهلوی کامل

 uitiپیداست که جملۀ اوستایی  11تری است که در دسترس ما نیست. برای مثال در گزارش پهلوی بند  مفصل

mrao  ahurō mazd لوی چنین تفسیر شده است. متن په 10متن یعنی بند   به عنوان آغازگر ادامۀ ... 
 گوید:  می

u-š ēdōn guft Ohrmazd ōy ī ahlaw Zarduxšt ōy-iz ēdōn guft Zarduxšt abar pus ī Kay 

Wīštāsp...  
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 ... ویشتاسپ ــ را چنین گفت: گونه گفت و زردشت نیز پسر ــ کی را این پرهیزکاراورمزدْ زردشت 

گوید و زردشت همان  خنانی را به زردشت میشود این است که اورمزد س چه از متن پهلوی استنباط می آن 
 آید. که از متن اوستایی چنین برنمی گوید. حال این سخنان را به ویشتاسپ می

هایی از  قول این متن اوستایی را ترکیبی رنگارنگ و متنوع از اقتباسات و نقل ــ به نقل از کانترا ــکلنز 

و سایر  وندیدادکه این متن جملات و عبارات مشترکی با  است معتقد (95 :2013)شمرده است. کانترا  وندیداد
متنی مستقل است. بسیاری واژه و عبارت و ترکیب بدیع و  یشت ویشتاسپولی ، 1های مجموعۀ اوستا دارد بخش

اوستا مثال و مانندی ندارند. برای   های دیگر پیکرۀ کدام از بخش یابیم که در هیچ تازه در این متن اوستایی می

aکاربرد دو فعل امر  نمونه aiiata  وvāstriiata  (. همچنین است دو 11در کنار هم مختص این متن است )بند

اند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که  آمده 10که در بند  afriiō.zaotārōو  duž.zaotārōآمد  واژۀ تک
یشت دارند، ولی در مقابل هستند  درست است که برخی متون اوستایی بخشهایی متناظر و مشابه با ویشتاسپ

و برگردان پهلوی آن ندارند. ناگفته نماند  یشت ویشتاسپمتون اوستایی بسیاری نیز که هیچ تناظر و ارتباطی با 
سازی قیاسی کاتب یا کاتبان در زمان تصنیف  یشت نتیجۀ واژه آمد در متن ویشتاسپ های تک که برخی از واژه

araitiiمانند  رسند، متن اوستایی به نظر می ṇtō  2در بند ،aiiāsaŋha  1در بند ،aojīta  11در بند ،raxsąn 

 و ... 32در بند  jōišca، 10در بند 

، در بردارندۀ دعاهایی آفرین پیغامبر زردشتای از متن  یشت همچون نسخه چهار فرگرد نخست ویشتاسپ
واندنِ او به دین خود خوانده است. در متن است که زردشت به هنگام رسیدن به دربار گشتاسب و پیش از فرا خ

که سرگذشت روانِ  یشت ویشتاسپ 8کند. فرگرد  پیامبر گشتاسب را دعا و آفرین می آفرین پیغامبر زردشت،کوتاه 
دارد.  نسک هادختهای بسیاری با فرگرد دوم  دهد، نیز همانندی فرد پرهیزکار و دروند را پس از مرگ شرح می

 نسک هادختواری از فرگرد دوم  تکرار خلاصه یشت ویشتاسپر این باورند که این فرگرد از بسیاری از محققین ب
اند، و گرچه روایت  تواند درست باشد. پیداست که هر دو متن از منبعی مشترک برداشت شده است. این نظر نمی

کند  بازگو می یشت پویشتاسهای کمتری است، در بعضی جاها روایتی که  تر و بدون افتادگی کامل نسک هادخت
 شود. رسد. با مقایسۀ دو متن نکات جالبی آشکار می تر به نظر می چه از نظر زبانی و چه از نظر روایی صحیح

 24شود. در بند  ارائه می نسک هادختبا فرگرد دوم  یشت ویشتاسپفرگرد هشتم   مثالی از تفاوت 
 آمده است:  یشت ویشتاسپ

āa  aoxta ahurō mazd  auuaθa bā puθra fra aoštra asne vaγδanā  nišhiδaiti 

uštauuaitīm gāθąm srāuuaiiō uštatātǝm nimraomnō 
+

ušta ahmāi yahmāi 
+

ušta 

kahmāicī  <vas .x aiiąs mazd  dāiiā  ahurō> paoiriiąm x apanǝm hauuō uruua 

vaŋhaiti hūxtǝm bitiiąm huuaršte θritiiąm pa  paiti 
+

vīcarǝn . 

                                                           
1

 اند. این متون اوستایی در نموداری در پایان این بخش از مقدمه، با ذکر نسبتشان معرفی شده. 
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جا بیرون از سر، در نزدیکی نشیند؛  ای پسرم فرشوشتر! به روشنیْ آن»مزدا چنین گوید:  گاه اهوره آن
 «گویان. سُرایان، نیکی دگاهاُشتوَ

ها را به او بدهد! ــ به هر که  مزدا که به کام فرمان رانَد )= کامروا بر همه چیز(، خواست باشد که اهوره»
دوم در  <شب>هوختْ )= گفتار نیک( اقامت کند،  <پایۀ>رْوانش در  شب نخست.«. »دهایی دار خواست

 «بپیماید. <به سوی گرودمان>ها را  سوم راه <شب>هوَرشْت )= کردار نیک( و  <پایۀ>

 43: 1381)میرفخرایی، همراه با برگردان فارسی چنین است  نسک هادختبخش متناظر در بند دوم فرگرد دوم 

 :(131و 

āa  aoxta ahurō mazd  auuaθa bā puθra fra aoštra asne vaγδanā  nišhiδaiti 

uštauuaitīm gāθąm srāuuaiiō uštatātǝm nimraomnō 
+

ušta ahmāi yahmāi 
+

ušta 

kahmāicī  vas .x aiiąs mazd  dāiiā  ahurō upa aētąm xšapanǝm auuauua  ātōiš uruua 

i aiti yaθa vīspǝm ima  ya  juiiō aŋhuš. 

 «گویان. سُرایان، نیکی بیرون از سر، در نزدیکی نشیند اُشتوَدگاه»مزدا:  گاه گفت اهوره آن

ها را به او بدهد! به هر که  مزدا که به کام فرمان راندَ )= کامروا بر همه چیز(، خواست باشد که اهوره»
ۀ آنچه که موجود زنده کند به اندازۀ هم می  چنان احساس شادی در آن شب روان آن«. هایی دارد. خواست

 .<کند احساس می>

روان فرد درگذشته  نسک هادختسازند. بر اساس  بخش پایانی این دو متن دو روایت متفاوت را نمایان می
آمده است که  یشت ویشتاسپ 24ماند، درحالیکه در بند  سه روز پس از مرگ را در کنار سر فرد درگذشته می

گذارد:  پیماید و این مراحل را پشت سر می گرودمان یا بهشت را میروان پس از مرگ راه خویش به سوی 
رسد که روان  ی میجای بههای نیک!(، دوم کردارهای نیک، و در مرحلۀ سوم  نخست سخنان نیک )نه اندیشه

دی شود که تعبیری است از پل چینود. با آگاهی از اینکه این بند و بندهای بع پرهیزکاران از روان دروندان جدا می
کند، و از آنجایی که روان در پل چینود با کنش خود روبرو  در هر دو متن روبرو شدن روان با دئنا را توصیف می

به نکتۀ جالب دیگری نیز اشاره  (95 :2013)نماید. کانترا  تر می منطقی یشت ویشتاسپشود، گزارش و روایت  می
ه ویشتاسپ آمده است، اما باقی بندهای این فرگرد کرده است: دو بند نخست و پایانی فرگرد هشتم در خطاب ب

از منبع دیگری که به  یشت ویشتاسپمزدا و فرشوشتر! محتمل است که این بندها در  گفتگویی است بین اهوره
 فرشوشتر ارتباط مستقیم دارد و به دست ما نرسیده است، گرفته شده باشد.

باشد.  نسک هادختو  وندیدادای از  اند گزیدهتو نمی یشت ویشتاسپآید که  میاز آنچه گفته شد، بر
اند، متنی بسیار متأخر و جدید نیست.  گونه که تا کنون دانشمندان تلاش در اثبات آن داشته آن یشت ویشتاسپ
یا  یشت ویشتاسپجزئی از مراسمی آیینی یا دعایی قدیمی نیز هست. اگر قرار باشد قدمتی برای  یشت ویشتاسپ
چندان دور بدانیم، در آن صورت باید دعا و  نباشیم و تصنیف آن را مربوط به زمانی نهقائل  ساست ویشتاسپ

چندان دور به شمار  ای نه شده به ادبیات اوستایی در گذشته یشت را نیز بسیار جدید و ضمیمه مراسم ویشتاسپ
 نماید. آوریم، و این مردود و دور از ذهن می
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اشتباهات صرفی در انواع اسم و صرفی و نحوی بسیاری دارد. های  نادرستی یشت ویشتاسپمتن اوستایی 
برخی حالات اند. در ادامه  هم به کار رفته جای بههای صرفی  بسیاری از حالتصفت و ضمیر بسیار رایج است، و 

 شوند: اند، با ذکر مثال ارائه می های دیگر به کار رفته حالت جای بهصرفی پربسامد که 

، hudaēnahe ،humanaŋhō، 11در بند  aθaurunōرایی مفرد مذکر:  جای بهوابستگی مفرد مذکر 

humāiiehe  ،huvacaŋhō  12در بند 

، 1در بندهای  zaraθuštra، 12، 00، 01، 0در بندهای  kauuaنهادی مفرد مذکر:  جای بهندایی مفرد مذکر 
8 ،12 ،11 ،10 ،04 ،01 

 42و  32، 34، 13در بندهای  puθrōندایی مفرد مذکر:  جای بهنهادی مفرد مذکر 

aنهادی مفرد مذکر:  جای بهرایی مفرد مذکر  auuanǝm  12در بند ،āθrǝm  4در بند ،frīm  21در بند 

 04در بند  taxmō، 43و  13در بندهای  tūmرایی مفرد مذکر:  جای بهنهادی مفرد مذکر 

x، 24در بند  vīcarǝnنهادی مفرد مذکر:  جای بهنهادی جمع مذکر  aiiamna  32در بند ،

paouru.gāuuō  و ... 0در بند 

رسد صرف فعل بهتر حفظ شده است، و در این مورد اشتباه چندان رایج نیست. آنچه در صرف  به نظر می
 با فاعل است.فراگیر است ناهماهنگی فعل  یشت ویشتاسپافعال در متن اوستایی 

داند که  را این می یشت ویشتاسپن متن اوستایی ریختگی و مخدوش بود هم علت به (102 :2013)کانترا 
یشت، که بسیار کهن و قدیمی هم بوده است، مرسوم نبوده و به  های واردشده در مراسم آیینی ویشتاسپ بخش

های بعدی به درستی صورت نگرفته، و  شده است؛ درنتیجه، انتقال آن به نسل همین علت زیاد اجرا یا قرائت نمی
 یشتی چنین مخدوش روبروییم. ه با ویشتاسپبه این دلیل است ک

گیری از دیگر متون اوستایی مانند  تواند به علت وام توان گفت گرچه گسیختگی متن می ترتیب می بدین
ها به سنتی قدیمی و کهن باز  مایۀ همۀ آن های اوستا باشد، اما درون نسک و دیگر بخش وندیداد و هادخت

 گردد. می

 یشت ویشتاسپ 2تا  0هایی از بندهای فرگردهای  ار متونی که بندهایی از آنها با بخش: در این نمود1نمودار 
درصد به خود  02/20با  وندیدادهمانندی دارد، نشان داده شده است. بالاترین سهم از این متونِ همانند را 

،  81/1 ویسپرد، 21/1هر کدام  ها نیایشها و  یشتدرصد،  8/18ها با  یسناختصاص داده است. در مراتب بعدی 

 درصد قرار دارند. 02/0هر کدام  نسک هادختو  ها پرسشنیو 
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 یشت ویشتاسپهای متن پهلوی  ویژگی

تر از متن اوستایی است. در موارد بسیار  در بسیاری جاها گویاتر و واضح یشت ویشتاسپبرگردان پهلوی متن 
تواند بر اساس حدس و گمان باشد؛ اینجاست که متن پهلوی  رجمه فقط میمتن اوستایی روشن نیست، و ت

شود. حتّی گاهی چنین  رسان است. در بعضی جاها متن پهلوی جزئیاتی دارد که در متن اوستایی دیده نمی یاری
عده رسد که کاتب متن پهلوی به روایتی اوستایی دسترسی داشته که به دست ما نرسیده است. این قا به نظر می

تنها روشنگر نیست، بلکه بر  گرفته در آن نه در متن کلی و فراگیر نیست، چون گاهی متن پهلوی و روایت جای
های  سازد. باید توجه داشت که متن پهلوی پیام افزاید و فهم آن را دشوارتر می ابهام و ناآشکاری متن اوستایی می

کند که متن اوستایی داراست. کانترا  آیینی را نقل میکند، و همان روایت  آیینی متفاوت و دیگری منتقل نمی
((ibid: 102 دادن یک دستنویس پهلوی  تر بودن متن پهلوی ممکن است نتیجۀ انطباق بر آن است که کامل

با دستنویس کنونی باشد، یا یک فرآیند تفسیری که در تلاش برای تفسیر و توضیح  ساست ویشتاسپتر از  کهن
یشت و  های روایت پهلوی متن ویشتاسپ م انجام شده است. در ادامه به برخی ویژگیمتن اوستایی نامفهو

 شود: اشاره میبیان مفهوم از اوستایی به پهلوی های احتمالی  روش

به نظر شویم که  ها و عبارات و جملاتی روبرو می گاه با واژه یشت ویشتاسپروایت پهلوی برخی جاهای در 
از واژه یا یا زندنویسان متفاوت زندنویس  اوستایی به پهلوی بر اساس تفسیر از ها در آنبیان مفهوم رسد  می

این تفسیرهای دیگرگونه گاه به ساختمان دستوری واژۀ اوستایی متکی  ترکیبی اوستایی صورت گرفته است.
 است و گاهی دلیلی معنایی دارد.
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ت. این بخش از این بند و برگردان آمده اس drujas-kanąm صورت بهای  متن اوستایی واژه 01در بند 
 فارسی آن چنین است:

... 
+

taxmǝm hǝṇtǝm raθaēštārǝm 
+

yazom puθrǝm ahurahe θβā paiti ātarō daēum 

kauuaṇdǝm baŋhǝm vībaŋhǝm drujas-kanąm hąm.pataiti druuatąm daēuuaiiasnanąm 

mǝrǝzu.jītīm ma -iiānąm. 

کُنددیو را ــ که بَنگ است  <او که>ستایم!  می و جنگجو را، پسر اهوره را هستندۀ تهم ای آتش، تو را،... 
به دروجَسکنِ  <و او )= کنُددیو(  کُشد می>آورد( ــ  خودی می که بَنگ باشد )= بنگْ مستی و بی بی آن

 افتد. فرو می  زی، دیویسنان دروند، مردمان کوتاه

drujas-kanąm ث در این بند رایی مفرد از اسم مؤنdrujas-kanā-  .استdrujas (drujō>)  در حالت

« کندن»به معنی  -kan نیز اسم مؤنث از ریشۀ فعلی -kanā و «دروج» -druj مؤنث وابستگی مفرد از اسم

بن  دادستان دینی، 30بخش پنجم پرسش  و بر اساس دهد معنی می« گودال دروج» -drujas-kanā باشد؛ می
واژۀ اوستایی رسد که زندنویس  چنین به نظر میهای اوستایی(.  یادداشت ←ست )یا پایان جهان تاریکی و دوزخ ا

drujaskanąm صورت بهستاکی  را صرف وابستگی جمع از druj-<ii>aska-  و ترکیبی از دو واژۀ اوستایی

druj- «و  «دروجyaska- «ر نتیجه و د در نظر گرفته« کند که به دردِ دروج مبتلا می آن»به معنی « درد، بیماری

با توجه به ادامۀ همین بندْ زندنویس . آورده است« سکیَ دروج»و به معنی  druj-yask صورت بهبرابر زند آن را 
این بخش از بند زند  .کند می که مردمان را به درد و زیان دروج گرفتار  معرفی کرده استرا فردی  «یَسک دروج»

 گوید: گونه می این

... kē-š dēw ī Kund mast jud-mast rāy [be wānēd ān Ātaxš] ud druj-yaskān ham 

padēnd druwand dēwēsnān 
+

zīwišnīh ī zanēd mardōmān [Kund dēw ān bawēd kū andar 

tan ī mardōmān kundīh nihēd druj-yask ān bawēd kū andar tan ī mardōmān 
+

bēš ud 

zyān nihēd druwand dēwēsnān ān bawēd kū andar kunišn ī xwēš zīwišnīh ī mardōmān 

be kāhēd. 

خودی  )= بنگْ مستی و بی  [کُشد می] باشد، مست که آن بی است مست که را «کُند» دیو که[ آتش آن]... 
 آن دیو، کُند. ]افُتند فرو همچنین کاهند، می را مردمان زندگی که دروند دیویَسنان نیز و یَسکان دروج وآورد(  می

 دروند دیویَسنِ. نهد زیان و آسیب مردمان تن اندر که است آن یَسک دروج. نَهَد کندی مردمان تن اندر که است
 [.بکاهد را مردمان زندگی خویش کنش با که است آن

که در حالت برایی مفرد از ستاک  spǝṇtōδātāiزندنویس اسم خاص  02در مثالی دیگر در بند 

spǝṇtōδāta- به معنی  باد واست، صفت برای « اسفندیار»یا « نددادسپ»یعنی   و نام پسر ویشتاسپ
 از هر دو متن اوستایی و پهلوی چنین است: . بخش مربوطشده است گرفته سپندمینوداده )= آفریدۀ سپندمینو(
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paitimruii  yaθa vā ya  daθa  
+

āiiaptǝm ahe 
+

bǝrǝtriiā  drujō 
+

vanānahe taxmō 

spǝṇtōδātāi ... ، <همسرت>از بطنِ  <زاده شده>را به سپنددادِ   راستی، آیفت گویی تا به  خباشد که چنین پاس 
...بر دروج بدهد  تَهمِ پیروز  

ān druzān rāy wānišnī barēd wād ī tagīg [ud škift] Spenāgmēnōg-dād ... 

 بَردَ باد تهم و شگفتِ سپندمینوداده )= آفریدۀ سپندمینو( ... آن دروجان را نابودی می

شده توسط  آفریده»و  در نظر گرفتهعام ای  را نه اسم خاص، بلکه واژه spǝṇtōδātāiویس واژۀ زندن

به همراه دو واژۀ دیگر  Spenāgmēnōg-dādٍآید،  که از برگردان زند برمی چنان معنی کرده است. آن« سپندمینو

تفسیری که در  افزوده است.به متن  را wādزندنویس  ؛اند در نظر گرفته شده wādصفت  tagīgو  škiftیعنی 
 گوید: میادامه آمده، 

kū wād ī tagīg ī Ohrmazd-dād pad harwisp Amahraspandān tagīgtom ast abar hamāg 

dēwān druzān kū az tuwānagīh ī xwēš be 
+

škenēd. 

را با توانایی خویش  یعنی باد نیرومند اورمزددادْ بر همه امشاسپندانْ نیرومندترین است و همۀ دیوان و دروجان

 . در هم شکند

شوند. از آن  های مختص زبان دری در این متن پهلوی به وفور یافت می های دستوری، آوایی و واژه ساخت

از پایان  hدار، حذف واج  ساخت ارگتیو یا عامل جای بهجمله است کاربرد ساخت فاعلی و مفعولی فارسی دری 

(، به کار رفتن گونۀ yazišnīh جای به yazišnīها )برای مثال  ی واژهدر برخ īh- پسوند سازندۀ حاصل مصدر

 جای به -tuwānagīh ،xāh جای به tuwānaīhها )برای مثال  گونۀ میانۀ آن جای بهها  آوایی دری برخی واژه 

xwāh- ،graw- جای به wurrōy- و ...). 

های  ها، عبارات و ترکیب برگردان واژه دریابیم که زندنویس یا زندنویسان  از متن زند درمیی یدر جاها
. دلیل این اند ای اوستایی در نظر گرفته واژهای متفاوت از آنچه وجود دارد، برای  شناسی اوستایی اشتقاق و ریشه

شاید زندنویس در پی ایجاد . زند نیست ۀنویسندکژفهمی یا دژفهمی  به احتمال قریب به یقیننوع بیان مفهوم 
هایی از متن  برای روشن شدن مطلب نمونهبوده است. خود مورد نظر بر مفهوم بیشتر ای تأکید ای ادبی بر آرایه

 آوریم: پهلوی می

برخوردار از »یا « پرگوشت»به معنی  buiri.gaoš صورت بهمتن اوستایی ترکیبی آمده است  42در بند 
 «.گوشت فراوان

 آید: این بند اوستایی به همراه برگردان فارسی آن در ذیل می

upā θβā hix aēša a āum puθrō kauua vīštāspāi sataiiārǝ 
+

baēuuarǝ.mištǝm                                   

baēuuarǝ.vaēδaiianǝm yārǝ.drājō a āum vīštāspa 
+

azarǝšō 
+

amaršō 
+

afriθiiō 
+

apuiiąs 

+
buiri.gaoš 

+
buiri. arǝθa 

+
buiri.vastra buiri aniiaēibiiō mazdaiiasnaēibiiō. 
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صدساله از آنِ خود کُنی، )= گرودمانی باشی(،  <ای خانه>ویشتاسپ! باشد که  ! ای پسر! ای کیپرهیزکارای 
نشدنی و ناپوسیدنی؛  ناپذیر، تباه در درازای سالْ نافرسودنی، زوال <ای خانه>بانی،  بیوَردریچه )؟( و بیورَدیده

 !پرهیزکاراک با بسیار مزدیسنان دیگر ای ویشتاسپ پوش خوراک و فراوان گوشت، فراوان فراوان

در ترکیب است.  be bar pad gōš ašnūdanآنچه در مقابل این ترکیب اوستایی قرار گرفته، جملۀ امری  

buiri.gaoš، buiri  فراوان، کامل»صفت است به معنی »(Bartholomae, 1904: 969)  و احتمالاً از ریشۀ

 ,Bartholomae)است « گوشت گاو»به معنی  -gaoهادی مفرد از اسم مذکر ن gaošو « بودن» -buفعلی 

از  buiriکند که  به خواننده چنین القا می be bar pad gōš ašnūdanکه برگردان زند  . در حالی(507 :1904

گوش » gaošو ریشۀ فعلی « گوش»به معنی  -gaošaنیز به اسم مذکر  gaošو  باشد می -barریشۀ فعلی 

.buiri. دو ترکیب دیگر اوستایی در این بند یعنی پیوسته است «دادن arǝθa  وvastra.buiri  به ترتیب

 اند. به پهلوی برگردانده شده be bar wistaragو  be bar xwarišnī صورت به

 برگردان این بخش از بند در متن پهلوی این چنین است:

... be bar pad gōš ašnūdan [kū gōš dār kū man gōwēm tō be ašnaw be pardaxt(an) ī 

kasān-iz ašnaw kū dādestān kasān nēk kun] be bar xwarišnī be bar wistarag any 

māzdēsnān [kū hamāg māzdesnān rāy parwarišnī be kun pad xwarišnī wistarag]. 

گوید: متن زند می  

دیگرْ  <امور>گویم! تو بشنو! نیز پرداختن به  یچه من تو را م به گوشْ شنیدن ببر! ]یعنی گوش دار به آن
نیک )= درست( داوری کن[! مزدیسنانِ دیگر را خوراک بِبَر و پوشاک بِبَر!  کسان را بشنو! یعنی دیگرْ کسان را 

 ]یعنی همۀ مزدیسنان را با خوراک و پوشاک پرورش کن )= بپرَوَر(![

لوی قرار گرفته است. با بررسی دقیق دو متن اوستایی و په  در مواردی در برابر یک واژۀ اوستایی دو واژۀ
قائل شده است. این شود این است که زندنویس برای یک واژۀ اوستایی دو ریشۀ فعلی  پهلوی، آنچه دریافت می

رسد زندنویس با این روشِ بیان مفهوم در پی  و به نظر می رد دارای شباهت آوایی هستندریشه در اکثر موا دو

و  pad wizīhišnīhبرگردان دو در متن زند با  22در بند  viiusą. برای مثال واژۀ امی خاص بوده استانتقال پی

be kāmagīhā هر دو متن اوستایی و پهلوی به همراه برگردان فارسی هر دو چنین است:شود.  مشاهده می 

θritii  x apō θraošta puθra fra aoštra 
+

viiusą saδaiieiti yō narš a aonō uruua ... 

 ... کند ای پسر، ای فرشوشتر! در پایان شب سوم، روان مرد پرهیزکار احساس روشن شدن می

ān sedīgar šab sar ā-š pus ī Frašōstar be kāmagīhā [pad 
+

wizīhišnīh] sahēd [pad 

ōšbām] ān kē mard ahlaw ruwān ... 

دم، در  ]به هنگام سپیدهمرد پرهیزکار است، ،   روان که ای پسر، فرشوشتر! پس، در سرِ )= پایان( شب سوم آن
 ... کند  آرزومندانه احساس میپگاه )= روشن شدن هوا([ 
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و  در نظر گرفته شده« آرزو کردن، خواستن»به معنی  -vasیک بار از ریشۀ فعلی  viiusąواژۀ اوستایی 

به معنی  -vahس با قائل شدن ریشۀ زند شده است. در ادامه، زندنوی« آرزومندانه» be kāmagīhā صورت به

در این  wizīhišnīhرا برای این واژه آورده است.  pad wizīhišnīh ، برگردانviiusąبرای « روشن شدن»

فرگرد  2است. در زند بند « بالا آمدن و طلوع خورشید»به معنی  -uzبا پیشوند  -iعبارت پهلوی از ریشۀ فعلی 

 .(114: 1381)میرفخرایی، شود  اوستایی مشاهده می viiusąدر برابر  pad wizīhišnīhنسک برگردان  دوم هادخت

 سخنان زردشت خطاب به ویشتاسپ در قالب دعا و اندرز

یا از نوع نصایح دینی هستند یا از نوع د. اندرزها نده را تشکیل می پهلوی همی از ادبیاتاندرزها بخش م
اندرزهای نوع باشند و  های متفاوت دین و مذهب مربوط می هاندرزهای نوع نخست به جنبحِکَم عملی و تجربی. 

عنوان  بهــ « اندرز» طبق تعریف شاکد. (181-182: 1321)تفضلی،  گویند را باز می ریدوم حاصل تجربیات بش
ها یا مضامینی جهت بهینه کردن  شود که دربردارندۀ توصیه به نوعی از ادبیات گفته می ــ عمدتاًای ادبی  واژه
های ادبیات  تر اندرز تمام جنبه در مفهوم کلی ارهای جمعی در حوزۀ زندگی روزمره، اخلاق و یا دین است.رفت

با که به انعکاس محتوا و مطالب آموزنده است  نوعی از ادبیات اندرز به بیانی دیگر؛ شود حِکَمی را مشتمل می
فهمند و  را می آن شی تخصصی در این باره ندارندکه داننیز مخاطبان عام که  جایی تا پردازد میهایی جذاب   شیوه
دارای مقام مذهبی بلندپایه است و   ای چون یک پادشاه یا روحانی تهاغلب فرد برجس گویابند. اندرز درمی

ای معنوی را  باشند. اندرز اغلب سفارش یا توصیه می« جهانمردم »طور عام  به مخاطبینش فرزندان، درباریان و 
 .(https://iranicaonline.org/articles/andarz-percept-instruction-advice)کند  منتقل می به مخاطبان خود

ادشاه ای از زبان زردشت خطاب به پ توان اندرزنامه را می یشت ویشتاسپهر دو روایت اوستایی و پهلوی 
بسیاری جاها  ن دعاگویی دراند. ای در قالب دعا بیان شدههمراه و این اندرزها  زمانش ویشتاسپ دانست. برخی از

نمونۀ یک فرد  ویشتاسپ پیش کی است.و مردمان ویشتاسپ، بلکه خطاب به همۀ نیکان  تنها خطاب به کی نه
در صورت  تواند مراتب کمالی را که این پادشاه حامی دار است و هر فرد دیگری مینادین غیرزردشتی و نیک

جامعه در نظر زردشت را می توان تمام مردمان . پس مخاطبین دبه دست آوَرَ، پیامبر طی خواهد کردپذیرش دین 
 تا مردم عادی.و خواص گرفته گرفت از درباریان 

رود. در این فرگرد زردشت برای پادشاه برخورداری  مقدمۀ این متن به شمار می یشت ویشتاسپفرگرد نخست 
 شکن و توانا ، پسرانی پراسب و پرگاو، بتسیارو بنیک فرزندان  کند. آرزو میرا های دنیوی و الطاف الهی  از نعمت

چون و صنعتگر  جنگجو چون ارتشتاران و تولید کنندهچون آسرونان،  پرهیزکارخواهد، پسرانی  میبرای او 
ای  ای بدون بیماری و مرگ داشته باشد، زندگی  کند که ویشتاسپ زندگی کشاورزان و دامداران. زردشت دعا می

خواهد، عمری  ی و پربار برای ویشتاسپ میمردمان. زردشت همچنین عمری طولانپر از مهر و سود برای 
 .یعنی بهشت روشنی جایگاههزارساله و پس از آن حضور در 

است. زردشت برای ویشتاسپ مردانی بسیار و استوار آرزو   و تکمیل فرگرد نخست آمده دوم در ادامهفرگرد 
زردشت با فراخواندن ایزدان  ، مردانی پشتیببان و یاریگر.برابر آنان یر درناپذ کند، پیروز بر حریفان و شکست می
کند که  دعا می پیامبر های خود را به ویشتاسپ نشان دهند. خواهد که بزرگی بخش و درمانگر از آنان  می فره

پاداش  همۀ این عطایا و نعماتْهایی پایدار، بلندستون و پرآذوقه زندگی کنند.  ویشتاسپ و خاندانش در خانه
نخستین اندرز  1در بند کند.  ویشتاسپ خواهند بود برای پذیرش و گروش به دینی که زردشت آن را عرضه می
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 ،. زردشت از ویشتاسپ که اکنون میهمان اوست و در دربارش ساکن شده استبینیم زردشت به ویشتاسپ را می
ای که زردشت برای اشاره به خود از آن  د. واژهخواهد غذای مانده یا ناکافی به او ندهد و از این کار بپرهیز می

است: پذیرایی از آسرون یا به جامعه به واقع این اندرز زردشت قابل تعمیم است. « آسرون»استفاده کرده است 
 مانده یا کم شایسته و جایز نیست. ای با خوراکی پس هر روحانی زردشتی

 آمده است: 1در این بخش از بند 

a-iiāsaŋha paiti tarō.piθβǝm daiθiiā  yaθa āθrauua hāmō.nāfō raēuuatąmca. 

)؟( زیرا که  ترتیب دهد <آسرون>خوراک برده شده از کنار دهان برای  <کسی>باشد که آرزو مکنی »
 .«است نافانِ آزاد ترینْ از میان هم دههمچون آزا <برای تو>آسرون 

که اولین و ویشتاسپ را « بدون دوست»خود را  به دینشدر تلاش خود برای فراخواندن ویشتاسپ زردشت 
 12توصیف کرده است. در بند  «برادر»یا « مادر»، «دوست»همچون پذیرفتار دین او و گرونده به آن خواهد بود، 

 گونه آمده است: این

paitiaoxta zaraθuštra puθra kauua vīštāspa daēnaii sca māzdaiiasnōiš yaθa brāθrǝm 

vā brāta vā haxaiia vā daēnąmca āca katōišca bauua  yō haxaδre hanaire yim aiβi.vaēna  

yō a auua zaraθuštrō. 

 چون مادر یا برادر هم دوست، که او را می نگرد،  ویشتاسپ! آنکه برای بدونِ ای پسر! ای کی»زردشت گفت: 
 پرهیزکاردین باشد ... که زردشت  یا دوستدار یا دوست

و زردشت فرشوشتر و جاماسپ و خاندان آن دو دیگر اندرز این متن آمده است.  11رگرد و بند ن فدر ادامۀ ای
 توصیه کرده است. در این بند آمده است: «کردن کشاورزی»و  «ورزیدن  راستی»را به به واقع مردمان دیگر 

aojīta zī zaraθuštra fra aoštraēibiia jāmāspaēibiia a aiiata vāstriiata 

 «راستی ورزید و کشاورزی کنید!»ها:  که زردشت بگوید خطاب به فرشوشترها و جاماسپباشد 

انی بد و حاز زوت یا روها و مناسبات دین  برای انجام آیینخواهد که  زردشت از ویشتاسپ می 10در بند 
روحانی بد و  رسد. با مراجعه به میهم به فرد و هم به جامعه و آسیب بسیار نادوست بپرهیزد. زیرا از این د

در این بند از  شده را نخواهند پذیرفت. نادوست مراسم یزش بجا نخواهد بود و امشاسپندان یزش و ستایش انجام
 یشت آمده است: ویشتاسپ

paitiaoxta zaraθuštra puθra kauua vīštāspa mā iiāθa duž.zaotārō mā afriiō.zaotārō 

duž.zaotārō zī ahmā  afriiō.zaotārō narō paouru raxsąn yaθa yōi aiiazǝmna amǝ  

sp ṇt  yaθa tūm išaēta a ǝm vohū. 

زوت )= دارای زوت  ویشتاسپ! مباد که بدزوت )= دارای زوت بد( و نادوست ای پسر! ای کی»زردشت گفت: 
ن را ستایش که امشاسپندا زوت زیان بسیار رسد! بسانِ آنان نادوست( باشید! زیرا از مردان بدزوت یا نادوست

 کنی! کنند، آنگونه که تو آرزو می نمی
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خودْ دینش را با تمام بندها، گوید ــ  گونه که متن می ــ آنزردشت شود.  آموزش دین با فرگرد سوم آغاز می
جا  د که این دین همهشو بار تکرار می ینچنددر این فرگرد هایش برای ویشتاسپ خواهد خواند.  ها و بخش مصرع
 است. و اَشوََن دینی که نگاهبان، یاریگر و پایندۀ مردان پاک ؛همراه است رای گسترش اشهو ب با اشه

احتمالاً دلیل زردشت از کننده در مراسم یزش آمده است.  نام هفت موبد شرکت 12در این فرگرد و در بند 
که به است فردی  ن برایوری اهمیت آیادآو با تمام جزئیات یزش ذکر نام این موبدان تأکید بر برگزاری مراسم 

بیشتر نیست و فهم آن  روشنگر مبهم بوده و تا اندازۀ زیادی متن در فرگرد سوم .خواهد آمد در تازگی به دین او
 باشد.  بر اساس حدس و گمان می

های  مقصود از ذکر نام رده . شایدشود آنان نام برده می گوناگون طبقات مردم وهای  اقشار و ردهدر ادامه 
مختلف  عه و اقشارمدینی را خواهد پذیرفت که برای تمام افراد جا ویشتاسپ تأکید بر این نکته است که مختلف

 .مند استو هدف دارد ریزی برنامهآن 

در بندهای بعدی فرگرد سوم باز هم به اهمیت برگزاری مراسم یزش و درست برگزار کردن آن تأکید شده 
اندرز زردشت به ویشتاسپ در مورد روش درست تدارک و تهیۀ  یشت را شاید بتوان اسپتویش 00بند  است.

 چنین آمده است: یشت ویشتاسپهای گیاهی در نظر گرفت. در این بند  پیشکش

āa  mrao  zaraθu trō upa θβā k ŋhāmaide tūm ahi puθrō kauua vīštāspāi 

uruuaranąm       uruθmiianąm jasāi srīra urusta amauuaiti aēta  uxδǝm vacō 
1
frauuaocā  

nǝmō uruuaire vaŋuhi mazdaδāte a aone a ǝm vohū. 

ویشتاسپ، آگاه خواهیم ساخت! از گیاهان رُسته، سوی  تو را که پسر هستی، ای کی»گاه زردشت گفت:  آن
نیک و پاکِ نماز برای گیاه »این سخنِ فرا گفته شده را فرا خواهد خواند: « رسُته و نیرومند، برو! <نیک>زیبا، 

 راستی بهترین... )= اشم وهو(.«! مزداداده

 شود: تر می یابد و کامل ادامه می 03های گیاهی در بند  سازی پیشکش به چگونگی آمادهو سفارش این توصیه 

barǝsma hē uzbāraiia  paoiriiō vā bitiiō vā θritiiō vā tū.nō aiβiiāsta barǝsma a aiia 

frastarǝtǝm  a aiia aiβiiāstǝm anabdātǝm auuō.dātǝm nitǝmanąmci  vasō.vatǝm 

nitǝmanąmca vasō jąn.nāirīm      x aiiaṇtǝm a ǝm vohū. 

 فراگسترده، مطابق آیینْ دسته، مطابق آیینْ به اراده توانا برسم مطابق آیینْیک، دو یا سه بار بواقع مرد و زنْ 
)در آب( را بلند  شده ها بدلخواه برده ها فرونهاده، از میان فروترین نباز شده، از میان فروتری بسته، مطابق آیینْ

 کند. می

 این فرگرد آغاز درشده است. منتقل های زردشت و اندرزهای او به ویشتاسپ آشکارتر  در فرگرد چهارم آموزه
کند که او  میخوانند. زردشت برای ویشتاسپ دعا  گوید که ویشتاسپ را به دین می زردشت از ایزدانی سخن می
پاسخ دهد. در صورت پذیرش این دعوت است که پیروزی  )؟( مزدا، زُروان، باد و وای این دعوت را از سوی اهوره
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 همچنین دور راندن شهوت از تنْ ورز در میدان جنگ به ویشتاسپ روی خواهد آورد. و برتری بر حریفان کینه
 خواهد شد.تنها در صورت پذیرفتن دعوت این ایزدان دور رانده 

آمده است. در این بند از فرگرد چهار آمده  01های مربوط به آتش و ستایش آن در بند  اندرز به برگزاری آیین
 است:

taxmǝm hǝṇtǝm raθaēštārǝm yazom puθrǝm ahurahe θβā paiti ātarō daēum 

kauuaṇdǝm baŋhǝm vībaŋhǝm drujas-kanąm hąm.pataiti druuatąm daēuuaiiasnanąm 

mǝrǝzu.jītīm ma iiānąm. 

کُنددیو را ــ که بَنگ است بی  <او که>ستایم!  را می  ای آتش، تو را، هستندۀ تهم و جنگجو را، پسر اهوره»
به دروجَسکنِ دیویسنان  <و او )= کنُددیو(  کُشد می>آورد( ــ  خودی می که بَنگ باشد )= بنگْ مستی و بی آن

 . «افتد و میفر  زی، دروند، مردمان کوتاه

در ادامه بر تفاوت . سازد اثر می دیوان را دور و بیکند که آتش و پرستش او  زردشت به ویشتاسپ تصریح می
 سرنوشت روان اَشوََن و دروند پس از مرگ اشاره شده است.

چنین آمده  08توصیه شده است. در بند  یسن ستونانبه برخوانی مجموعۀ  01و  08بندهای ویشتاسپ در 
 :است

garō spǝṇtahe nǝmāne ya  srīrǝm.karštǝm vīspō paθa uzbāraiia  haṇdāta staotanąm 

yesniianąm vacō uxδǝm zī vā bauuā . 

را از طریق هر راهی، رو به سوی گَرودمان مقدس که  <اَشوَن روانِ> های ستوتانْ یسنبرخوانی مجموعۀ 
 بَرد. ، می<است>ساخته  نیک

ی گوید و او را به شستشو برای ویشتاسپ میرا برشنوم یا تطهیر اساسی از آداب  یکیزردشت  31در بند 
 کند: جای گمُیز سفارش می با آب به دستان

apō nōi<شوی>تو ... دستان را آب شوی کن نه گُمیز»  maēsmana g uš zasta.                              

                    !  

کند.  آمیز امشاسپندان به خود را نقل می زردشت سخنان وعده آید. پندان به میان میسخن از امشاس 30در بند 
وحی کرده بود بر او نازل شده بودند، چنین گفته  مزدا به زردشت وقتی امشاسپندان برای گواهی دینی که اهوره

 بودند:

jimama tē daēsaiiama tē zaraθuštra vaēm yōi amǝ ā spǝṇta aheca aŋh uš darǝγāi 

haosrauua hāi manahiieheca aŋh uš darǝγāi hauua hāi urune asti vahištǝm. 

سوی تو آمدیم و به تو نشان دادیم، برای نیکنامی دیرندۀ این هستی و نیز برای  ما که امشاسپندانیم به»
 «.بهترین برای روانْ است <که>نیکبختی دیرندۀ هستی مینوی 
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بختی و راه  کند و رسیدن به نیک ستایش امشاسپندان را توصیه می ویشتاسپْ زردشت به 33و  30در بندهای 
 دهد. می دین اوست، مژدهدرست و پذیرش  یافتن به برترین هستی یا گرودمان را که پاداش انتخاب

 از سوی امشاسپندانــ علاوه بر جهان برتر ــ  نیز در این دنیا  هایی و فره فرگرد پنجم با نوید عطای مزدها
اسپ به دین امشاسپندان در صورت گروش ویشت گوید که . زردشت به ویشتاسپ میشود به ویشتاسپ آغاز می

پیروز  روج بر اوگاه د کند که هیچ به او خواهند بخشید. زردشت برای ویشتاسپ دعا می فرزندانی نیکو و تیزاسب
 نکند.مال لگد آن و گروش بهخاطر عدم پذیرش  نشود و دین مزدیسنی او را به

برای پیروزی و رواج دین مزدیسنی خواهد که  ندرزی از ویشتاسپ میزردشت در ا یشت ویشتاسپ 32در بند 
مینویی  که در پی پیروی از اندیشۀ انگره پرستی او ویشتاسپ را از شهوت و کامرا نیازارد.  دروندان و خاندان آنان

بدون آمیختن از ساختن هوم خواهد  اسپ میردشت از ویشتدر ادامۀ این اندرز زدارد.  بر حذر می آید، به وجود می
جهت انجام  های گیاهی ها و گستره از پوششپرستی مبارزه کند و  پرستی نکند و با بت رهیز کند، بتپبا شیر 

 اعمال آیینی استفاده نکند. در این بند آمده است:

paiti.aoxta zaraθuštra puθra kauua vīštāspa daēnaii sca mazdaiiasnōiš puθrō ahmāi 

vǝrǝθraγnāi druuatąm nāfīm. baē ō mā θβā aŋrō.mainiiauuō maništiš āstāraēta yaθa 

ya
 

varǝnakąmca vahišta saocaiiaca kǝrǝnuuō baosauuasca vaxǝδr sca varǝjinō 

uruuarō.straiiąsca kǝrǝnuuō. 

ر! از برای پیروزی او، دین مزدیسنی، آزار دهندۀ ای پس»، زردشتْ پاسخ گفت: «ویشتاسپ! کی پسر! ای ای»
به  <تو>که  مینویی تو را به گناه وادارَد تا این ! ای بهترینْ مبادا که اندیشۀ انگره<مباش>دروندان   خاندان

های  از شاخه>بپردازی،  پرستی بت <و>شیر  <آمیختن با>ها بدون  کامگی(، ساختن هوم کامی )= شهوت وَرنَ
 پوشش گیاهی بسازی! <و>ها بگسترانی  دنیگستر <هومْ

بوی خوش بر آن ــ که شاید به اهدای  ستایش آتش و قرار دادن توصیۀ زردشت بهبار دیگر  38در بند 
 گوید: چنین می 38درآمده اشاره دارد ــ آمده است. بند  نذورات توسط یک فرد تازه به دین

ahmāi ātarš āfrīnā  ahmāi baoiδi vījasā  x nūtō a bištō haγδaŋhǝm upa θβā hax ōi  

g uš vąθβa upa vīranąm <pourutąs> āiiaptǝm baxtaca niuuaxtaca θβąm ta  

upa.zbaiiata staota vīsa ārōima   arǝnaŋha a he astuuaiti arǝnazd  afrīr  

apaitiš. arǝ  bauuāni. 

  و چنین>گذر کند ــ خشنود، نیازرده و کامروا! سوی او  کس آفرین کند که با بوی خوش به آتش بر آن
رمۀ گاوان، فراوانیِ مردان )= فرزندان پسر( تو را باد! بَختار و بخشنده، آن آیفت را که فراخوانده » <گوید:

و خدمت رسان! مرا باد  به نیکی بستای <مرا )= آتش را( > فرهمند! در زندگی مادی <کُند>شود، از آنِ تو  می
 «.بخش! )؟( بخش و بسی شادی پایان فره بی های خوراک

گوید که درآمدن به دین او نیرومندی، پیروزگری، تندرستی،  در پایان فرگرد پنجم زردشت به گشتاسب می
 خواهد داشت. برایش به ارمغاندرمان، پیشرفت، بالندگی و شکوفایی 


